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چکیده
از لحاظ متدولوژیک در وزن‌گذاری متغیرهای دخیل در تقابل ایران و غرب و مهم‌تر از همه امریکا، موضوع رژیم صهیونیستی و امنیت آن در جایگاهی ویژه قرار دارد. اما رژیم صهیونیستی با توجه به هزینه‌های بسیار سنگین نظامی و مشکلات مشروعیتی، به‌ویژه پس از ناکامی در تجاوز به لبنان در سال 2003، در تقابل با جمهوری اسلامی ایران به راهبردها و راهکارهای نرم، روی آورده است. این رویکرد، در دو بُعد امکان بهره‌گیری دارد: نخست، تأثیر بر افکار حامیان رژیم صهیونیستی که در ایران موضوعیتی ندارد؛ و دوم، تأثیر از طریق حامیان خود در میان برخی دولت‌ها به‌ویژه امریکا. در این مطالعه، مشخص خواهد شد که این رژیم عمده فعالیت‌های نرم خود علیه جمهوری اسلامی ایران را از طریق تحت فشار قرار دادن امریکا در زمینه‌های مختلف بین‌المللی و سایبری انجام می‌دهد. مقاله، موضوعات و محمل‌های مختلف را که در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار دارد مورد بررسی و تحلیل قرار داده، در پایان راهکارهایی را برای مقابله با جنگ نرم رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، ارائه می‌دهد.
واژگان کلیدی: رژیم صهیونیستی، جنگ نرم، جمهوری اسلامی ایران، دفاع ملی.

رژیم صهیونیستی به دلیل چهره نامطلوبی که در جهان دارد سعی می‌کند بیشتر فعالیت‌های نرم خود را با بهره‌گیری از توانایی‌ها و امکانات امریکا انجام دهد و هزینه سیاست‌های خود را بر دوش امریکا بیندازد. بازسازی چهره این رژیم و خطرناک جلوه دادن دشمنان، در صدر اولویت‌‌های آن قرار گرفته است. سؤال اصلی مطالعه حاضر این است که رژیم صهیونیستی در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران بر چه موضوعاتی تأکید می‌ورزد و از چه اهرم‌هایی در مقابله نرم با جمهوری اسلامی ایران بهره می‌برد؟
نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که این رژیم در جنگ نرم خود علیه جمهوری اسلامی ایران بر این موضوعات تأکید می‌ورزد:
1. بهره‌گیری از مسئله "طرح خاورمیانه بزرگ"؛
2. نفوذ در قاره آفریقا به منظور افزایش رأی در سازمان‌های بین‌المللی؛
3. جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر؛
4. تلاش برای متحد کردن کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران؛
5. طرح هلال شیعی؛
6. بهره‌گیری از لابی‌های صهیونیستی به مثابه اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی ایران؛
7. جلب حمایت همه‌جانبه امریکا؛ و
8. برقرای سیاست توازن قوا به سود رژیم صهیونیستی.

1- چارچوب نظری
زمانی فولر[footnoteRef:2]، نظریه‌پرداز نام‌آور انگلیسی، اذعان داشته بود که در دنیای آینده، جنگ روانی هم در جنگ‌ها و هم در روابط بین ملت‌ها، حکومت‌ها، سازمان‌ها و گروه‌ها نقش و جایگاهی ممتاز خواهد داشت. در آن زمان که کمتر از دو سال از پایان یافتن جنگ اول جهانی گذشته بود، این ادعای فولر با بی‌اعتنایی بسیاری از اندیشمندان، سیاست‌سازان و استراتژیست‌ها روبه‌رو شد. حتی علمای علوم اجتماعی و رفتاری که بیش از دیگران از فرایند دستکاری افکار، اندیشه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای افراد و گروه‌ها آگاهی داشتند، ادعای فولر را اغراق‌آمیز تلقی کردند. اما در کمتر از بیست سال پس از ادعای فولر، با وقوع جنگ دوم جهانی، هم حکومت‌ها و هم گروه‌ها و سازمان‌های مختلف دریافتند که تنها با بهره‌گیری از زرادخانة پربازده و اثرگذار عملیات روانی قادر به تحقق اهداف خویش، اعم از اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند. از همین‌روی، از همان زمان در بسیاری از کشورها دپارتمان‌ها و نهادهایی شکل گرفتند که مأموریت اصلی آنها فرمول‌بندی روش‌ها، فنون و راهبردهایی بود که روحیه و انگیزش مخاطبان آماج (اعم از دشمن، بی‌طرف و دوست) را هدف قرار می‌دهد و با دست‌کاری عامدانه و تدبیرشدة آن، رفتار آنها را دست‌خوش تغییر می‌سازد. [2:  Fouler] 

ناگفته آشکار است که همة رژیم‌ها و نظام‌ها از فنون و راهبردهای عملیات روانی یکسان بهره نمی‌گیرند، چه برخی از کشورها و نظام‌ها ممکن است برخی از راهبردها و روش‌های آن را مغایر با نظام باورها و راهبرد کلان سیاسی خود بدانند. در مقابل، برخی دیگر از رژیم‌ها و نظام‌ها ممکن است با پیروی از ماکیاولیسم سیاسی، در مقابله با حریف خود و حتی دست‌کاری افکار و اندیشه‌های شهروندان خویش، در بهره‌گیری از روش‌های عملیات روانی، حتی آن دسته از روش‌هایی که دارای ماهیت فریب‌آمیز، اغواگرانه و غلوآمیز هستند، محدودیتی برای خود قائل نشوند. صاحب‌نظرانی همچون سیمونز[footnoteRef:3](1998) که به بررسی ابعاد و قلمروهای متنوع عملیات روانی پرداخته است، رژیم صهیونیستی را در زمرة این رژیم‌ها قرار می‌دهد. به باور او، رژیم صهیونیستی از آغاز شکل‌گیری، بنیان خود را بر اصول گوبلزی عملیات روانی (دروغ بزرگ، ترور شخصیت، ترور سیاسی و...) بنا نهاده است. [3:  Simonz] 

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی که پیروزی انقلاب اسلامی را بزرگ‌ترین خطر برای خود می‌داند از ابتدای پیروزی انقلاب، روش‌های مختلفی را برای مقابله با آن در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد با شکست تمام روش‌هایی که بهره‌گیری از قدرت سخت در دستور کار آنها قرار داشت، هم‌اکنون رویکردی ویژه نسبت به قدرت نرم و عملیات روانی نظر مقامات رژیم صهیونیستی را به خود جلب کرده است. بر این اساس، چارچوب نظری بحث حاضر سازه‌انگاری انتخاب شده است. در نگرش سازه‌انگارانه به سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، ‌پژوهش‌گر ذهن سیاست‌گذار را خالی و نانوشته نمی‌یابد، ‌ذهن سیاست‌گذار خارجی انباشته از باورها، ارزش‌ها، هنجارها و ایستارهایی است که تصور از خود و دیگران را شکل می‌دهد. در واقع، با این رهیافت به‌دست می‌آید که رژیم صهیونیستی ابزاری که در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی به کار می‌برد مستقلانه نبوده و به لحاظ ماهیت وابسته به دیگران و مهم‌تر از همه امریکاست. از این‌رو، رژیم صهیونیستی با فعال کردن لابی صهیونیستی خود در امریکا بر ابعاد روانی مقابله خود با جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید و از قدرت امریکا برای جبران ضعف خود در برابر ایران بهره می‌برد.

2- تقابل راهبردی ایران و رژیم صهیونیستی و جنگ نرم
پس از وقوع انقلاب اسلامی روابط ایران و رژیم صهیونیستی بلافاصله قطع شد و سفارت سابق این کشور در اختیار فلسطینی‌ها -سازمان آزادی‌بخش فلسطین- قرار گرفت. بدیهی بود که انقلاب اسلامی که یکی از آرمان‌های اصلی‌اش حمایت از مسلمانان جهان بود مسئله فلسطین را در صدر اهداف و منافع خود قرار دهد. سیاست خارجی و راهبرد ژئوپلیتیکی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در این زمان سیاستی تهاجمی بر اساس مخالفت‌های شعاری جدی علیه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی مبتنی بر این اعتقاد ایدئولوژیک و انسان‌دوستانه قرار داشت که آوارگی فلسطینی‌ها و محنت فراوان آنان و اشغال بخش مهمی از سرزمین اسلامی توسط رژیم صهیونیستی انجام شده است. به عبارت دیگر مهم‌ترین عامل در جهت‌گیری سیاست خارجی تهاجمی و راهبرد ژئوپلیتیکی منطقه‌ای ایران در این زمان منافع مادی ملی و ملاحظات بین‌المللی نبود، بلکه ایران احساس وظیفه دینی و انسانی می‌نمود که از قضیه فلسطین حمایت کرده، مشروعیت رژیم صهیونیستی را نپذیرد (نژاد مبشر، 1393، ص2).
این سیاست ایران، رویکرد تهاجمی رژیم صهیونیستی را شدت بخشید و آن را به حمایت از هر حرکتی که به تضعیف جمهوری اسلامی ایران منجر شود، واداشت. در ادامه، و با شکست همه طرح‌های سخت‌افزارانه، جنگ نرم و عملیات روانی نیز در دستور کار این رژیم قرار گرفت.

3- جنگ نرم رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران
ابعاد جنگ نرم رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اغلب بر دو محور تأثیر بر افکار ایرانیان و تأثیر بر افکار حامیان شکل گرفته است. رژیم صهیونیستی با چهره نامشروعی که در جهان اسلام دارد تأکید کمتری بر اولین محور داشته و عمده تلاش خود را بر محور دوم متمرکز نموده است. این رژیم با بهره‌گیری از امکانات خود در کشورهای غربی و مهم‌تر از همه امریکا بر آن بوده تا از تمام ابزار جنگ نرم علیه ایران بهره‌گیری کند.
از جمله مواردی که رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر به واسطه آنها تلاش نموده تا به اهداف خود برسد در ذیل ارائه می‌شود:
 
1-3. جنگ نرم در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ
این طرح دربرگیرنده اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی واشنگتن در قبال کشورهای منطقه است که پس از ماجرای 11 سپتامبر توسط پاول اعلام شد. این طرح هدف‌های خاصی را دنبال می‌کند از جمله استحکام موقعیت رژیم صهیونیستی در منطقه و دست‌یابی به ثروت‌های عظیم کشورهای خاورمیانه. این طرح شامل دو راهبرد از طرف امریکا می‌باشد: ۱- راهبرد تغییر رژیم از طریق ابزارهای سخت‌افزارانه (جنگ با عراق، افغانستان و لبنان)؛ ۲- راهبرد بازسازی ساختار سیاسی کشورهای دوست و هم‌پیمان که راهبرد نرم‌افزارانه نیز گفته می‌شود (انتخابات در کویت و شرکت زنان در آن). بسیاری از دانشمندان روابط بین‌الملل بر این باورند که هدف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ ایران بوده و دیگر اهداف، فرع بر موضوع هستند (کوهساری، 1385، صص23 و 24).
تهاجم نظامي امريكا به عراق در سال 2003، به عنوان نقطه عطفي در طراحي برنامه‌هاي لابي مدافع رژیم صهیونیستی براي اعمال سياست تغيير رژيم در ايران قابل توجه است. برخي مدعي‌اند انگيزه‌هاي اصلي گروه‌هاي صهيونيستي، در تحريك دولتمردان كاخ سفيد به اين اقدام، زمينه‌سازي به منظور بروز تحولات بنيادين در خاورميانه بود كه سرانجام به تغيير رژيم ايران در راستاي حذف صدام منجر مي‌شد (مرشایمر[footnoteRef:4]، 2006؛ صص56و57). [4:  John J. Mearsheimer] 


2-3. نفوذ در آفریقا و افزایش رأی در سازمان‌های بین‌المللی
از بدو پیدایش رژیم صهیونیستی، قاره آفریقا شاهد صحنه‌ رقابت و منازعه میان این رژیم و کشورهای عربی بوده است، نزاع و ضعف دولت‌های عربی و فقر و عقب‌ماندگی آفریقا عامل اصلی پاشنه آشیل نفوذ رژیم صهیونیستی در این قاره بوده است. این رژیم برای روابط خود با آفریقا اهمیت ویژه‌ای قائل بوده به طوری که با کمترین هزینه و با دادن کمک‌های فنی، نظامی، سیاسی، امنیتی و فناوری توانسته نفوذش را در این قاره افزایش داده و از این راه به بازار این قاره دست یافته، با غارت منابع آن و سلطه بر شاخ آفریقا امنیت خود را در دریای سرخ تأمین کند. از سویی، درگیری میان اعراب و رژیم صهیونیستی، اهمیت یافتن کشورهای آفریقا در نظام بین‌الملل و قدرت رأی آنها در سازمان ملل و وجود گروه‌ها و اقلیت‌های یهود در آفریقا سبب رویکرد رژیم صهیونیستی به آفریقا شد (بصیرت، 1393، ص2).
در حال حاضر، رژیم صهیونیستی با تلاش برای نفوذ در بین کشورهای آفریقایی می‌کوشد از حضور جمهوری اسلامی ایران در این قاره بکاهد.

3-3. جنگ نرم رژیم صهیونیستی علیه ایران در فضای سایبر
با وجود تمام تلاش رژیم صهیونیستی مبنی بر تهدیدات نظامی علیه ایران که البته بسیاری از آنها تنها عملیات روانی است، می‌توان گفت که این رژیم تحرکات نظامی را علیه جمهوری اسلامی آغاز نخواهد کرد. ‌‌نه به این دلیل که ایران به لحاظ نظامی توسعه یافته است یا اینکه در منطقه به گونه‌ای ریشه دوانیده که حمله به ایران آتش منطقه‌ای را شعله‌ور می‌کند، ‌‌بلکه تنها به این دلیل که رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران راه دیگری را پیدا کرده است که امروز از آن با عنوان "جنگ سایبری" یاد می‌شود و در فضای مجازی اینترنت صورت می‌گیرد. ‌‌این نوع جنگ هزینه بسیار کمتری را چه به لحاظ نظامی، ‌‌چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ تاریخی بر رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کند. ‌نتانیاهو در روز "16 آذر" که نماد ضد استکباری و ضد استبدادی ایرانیان است در "کمیته روابط خارجه و امنیت کنست" به صراحت اعلام کرد که "اغتشاشات در داخل ایران به نفع اسرائیل است". رئیس کابینه رژیم صهیونیستی تأکید‌‌ کرد که در سال جاری دو تحول بزرگ در ایران به وجود آمده است که اولی تلاش جدی این کشور برای رسیدن به سلاح هسته‌ای است و دومی تغییر و تحولاتی است که در ایران ایجاد شده است. ‌به نظر می‌آید رژیم صهیونیستی با عقب‌نشینی نظامی از مقابله با جمهوری اسلامی ایران به دنبال براندازی نرم و از درون است. ‌‌از این‌رو، در صدد برآمده است تا توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را از طریق حمایت از آشوب‌های داخلی کنترل کند. ‌‌در روز 16 آذر که برخی از مخالفان نظام به خیابان‌ها کشیده شدند، ‌‌نتانیاهو از واشنگتن تقاضا کرد که از فضای مجازی به‌خصوص توییتر علیه حکومت ایران استفاده کرده و از آن برای جنگ علیه این نظام بهره ببرد. ‌‌نتانیاهو به مقامات امریکا ‌‌توصیه کرده است که برای از بین بردن مشروعیت حاکمیت در ایران از سایت‌های اجتماعی استفاده کرده و با ارائه اطلاعات خاص، آشوب‌های داخلی را هدایت کنند. ‌‌شیمون پرز، ‌‌‌رئیس پیشین رژیم صهیونیستی نیز در سفر خود به امریکای جنوبی در برزیل خطاب به رهبران این منطقه گفته بود اگر به رابطه با ایران دل بسته‌اید، بدانید که مردم این کشور علیه حاکمیت دست به شورش زده‌‌اند و به‌زودی جمهوری اسلامی ایران سقوط خواهد کرد. ‌از این‌رو، تل‌آویو با عقب‌نشینی از جنگ رودررو و تحرکات نظامی علیه مراکز هسته‌ای ایران که می‌تواند هزینه‌های زیادی برای این رژیم داشته باشد، ‌‌به "جنگ مجازی" روآورده و قصد دارد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را از طریق نبرد سایبری کنترل کند و افق آن را براندازی نظام می‌بیند ‌(شمامی، 1389، ص3).

4-3. تلاش برای متحد ساختن کشورها علیه ایران
مخالفت با رژیم صهیونیستی و موجودیت آن یکی از دقایق هویتی انقلاب اسلامی ایران بود که پس از پیروزی به مهم‌ترین مؤلفه هویتی جمهوری اسلامی و سیاست خارجی‌اش تبدیل شد. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی با تلاش بی‌وقفه سیاسی در صدد متحد ساختن تمامی کشورهای جهان علیه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در طول این سال‌ها ساختار نظام بین‌الملل هم‌سو با سیاست‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران عمل کرده است (کریمی، 1393، صص21 و 22).

5-3. جنگ نرم در چارچوب طرح هلال شیعی
طی سال‌های گذشته، رویدادهای گوناگونی در خاورمیانه منجر به افزایش نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است، به طوری که برخی کشورهای منطقه و نیز قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خصوص افزایش اقتدار شیعیان و با ادعای "طرح هلال شیعی" از سوی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه آنان ایران تلاش دارد با ایجاد یک بلوک شیعی در منطقه، بر قدرت خود بیفزاید و آن را علیه منافع کشورهای سنی و نیز منافع منطقه‌ای امریکا و رژیم صهیونیستی به کار گیرد؛ اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن موانع جدی بر سر راه ایجاد این بلوک و نیز تهدیدهای ناشی از ایجاد و پیگیری احتمالی طرح هلال شیعی، ادعا شده از سوی برخی عناصر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در پشت طرح تهدید هلال شیعی، اهداف و سیاست‌های دیگر کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران نهفته است (پوراحمدی و همکاران، 1388؛ صص56و57).

6-3. لابی‌های رژیم صهیونیستی اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی ایران
برخی از شاخص‌های پیوند عمیق راهبردی و نقش و تأثیرگذاری رژیم صهیونیستی در ساختاری‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی امریکا عبارتند از لابی‌های یهودی و صهیونیستی در این کشور مانند کمیته امور عمومی امریکا- رژیم صهیونیستی(آیپک)، مؤسسه همکاری‌های امریکایی- رژیم صهیونیستی، کنفرانس رؤسای سازمان‌های عمده امریکایی یهودی و شخصیت‌های متنفّذ یهودی. یکی از گروه‌های ذی‌نفع بسیار مهم در امریکا، لابی یهودیان امریکا است. با وجود تنوع و تکثر گرو‌ه‌های ذی‌نفع (لابی‌ها) در عرصه سیاسی امریکا، لابی یهودیان امریکا به دلیل قدرت و کارایی و توانایی شکل‌دهی به نتایج سیاست خارجی امریکا، جایگاهی ویژه دارد. این قدرت لابی یهودیان در امریکا، محصول گذشته جامعه یهودیان امریکا، وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان، پیگیری دستور کارهای تعریف شده و مشخص و سازماندهی بالای آنها می‌باشد. یهودیان امریکا در حالی که تنها حدود 2 درصد جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، حجم چشگیری از سرمایه در گردش و مجموعه فراگیری از ابزارهای اطلاع‌رسانی امریکا و مراکز سیاسی را در اختیار دارند. قدرت فراگیر یهودیان موجب شده است که آنها توسط گروه‌های لابی خود، بر روندهای سیاست‌گذاری داخلی و خارجی امریکا تأثیری انکارناپذیر داشته باشند. این تأثیر به شکلی است که "پل فیندلی" عضو پیشین کنگره امریکا به مدت 22 سال، در کتاب "آنها بی‌پرده سخن می‌گویند"، می‌نویسد: «هر کس از سیاست‌های اسرائیل انتقاد کند، باید منتظر یک انتقاد دردناک از سوی لابی‌ها و گروه‌های فشار اسرائیلی باشد». نتیجه این است که هم‌اکنون آیپک به عنوان بزرگ‌ترین لابی یهودیان، یکی از مؤثرترین و متنفذترین لابی‌ها در امریکا می‌باشد.
لابی یهودیان امریکا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رودررویی و تخاصم جمهوری اسلامی ایران و امریکا، همواره سعی کرده است در همه تصمیمات مرتبط با ایران در نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی امریکا نقشی تعیین‌کننده داشته باشد و سعی نماید تصمیمات مطلوب خود را به این نهادها تحمیل کند (شیری، 1391، ص46).
لابی یهودیان امریکا، برای تولید خروجی‌های ملموس و مداوم در جهت اهداف خود، همواره سعی کرده است نخست به روشنی دستور کارهای خود را تعریف کرده، آن را تبدیل به راهبرد ساخته و سپس این راهبرد را به عنوان بخشی از منفعت ملی امریکا مطرح سازد. قدرت لابی یهودیان امریکا در توجیه اهداف خود به عنوان منفعت ملی امریکا همواره نمود روشنی داشته است. دوم، این لابی توانسته است منابع قدرت خود را تبدیل به قدرت سیاسی کند و این قدرت سیاسی در ادامه توانسته است اهداف یهودیان را که به عنوان منفعت ملی امریکا مطرح شده، محقق سازد. دستاورد این فرایند این است که همواره از لابی یهودیان امریکا با عناوینی چون "شاه کنگره امریکا" یاد می‌شود. در موضوع تصویب تحریم علیه ایران، لابی یهودیان امریکا فعالیت چشمگیری داشته و در واقع نقش تعیین‌کننده در طرح، تصویب و اجرای این قانون علیه ایران بر عهده داشته است. فرایندی که پایان آن تصویب و اجرای قوانین تحریم ایران توسط ساختار سیاست خارجی امریکاست. این فرایند از نقطه‌ای آغاز شد که در لابی یهودیان، "ایده تحریم" ایران طرح شد. برای آنکه طرح تحریم در لابی یهودیان تبدیل به "راهبرد تحریم" شود، باید این طرح در چارچوب متغیر "نهادها، سیاست‌ها و منافع" لابی یهودیان طرح و محقق می‌گردید. در مورد تحریم‌های ایران نهاد اصلی لابی یهودیان که فعالیتی مستقیم در این زمینه داشت، آیپک بود که در واقع مسئولیت تحقق این مهم را برعهده گرفت. نقش این نهاد در تحقق تحریم ایران به شکلی روشن بوده که تقریباً تمامی افراد و مراکز مرتبط با موضوع تحریم ایران، بر آن صحه گذاشته‌اند (طباطبایی، 1385، ص 28).

7-3. تأثیرگذاری رژیم صهیونیستی بر مواضع امریکا در قبال ایران
وتو شدن قطعنامه‌های ضداسرائیلیِ شورای امنیت توسط امریکا یکی از مواردی است که توسط سیاست‌مداران امریکایی پیگیری می‌شود. نفوذ و فشار رژیم صهیونیستی بر سیاست خارجی امریکا به‌ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای است که بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه معتقدند عدم ارائه یک تحلیل واقعی و نبود درک و شناخت صحیح نسبت به ایران از سوی مقامات امریکایی ناشی از نفوذ لابی قدرتمندی است که مانع شکل‌گیری یک تحلیل واقعی از اوضاع ایران در کاخ سفید شده است. برای نمونه، "گراهام فولر" نویسنده کتاب "قبله عالم" و از مقامات بلندپایه سازمان سیا که به مدت 25 سال در منطقه خاورمیانه و از جمله ایران فعال بوده است، در تشریح نوع نگرش سیاستمداران واشنگتن در خصوص ایران و نقش لابی صهیونیسم معتقد است: «هرگونه تلاشی برای دست‌یابی به یک تحلیل واقع‌بینانه و متعادل از حکومت ایران بسیار دشوار است، زیرا که یک مرکز سخنگویی و تبلیغاتیِ داغ و پرهیجان طرفدار اسرائیل در سنا و کنگره حضور دارند که هرگونه شفافیت در روابط دو کشور را مخدوش و تیره می‌کند و کارمندان دولت امریکا تنها در پشت درهای بسته و مخفیانه می‌توانند به طور بی‌طرفانه و منصفانه در خصوص ایران تجزیه و تحلیل کنند، که البته این فضا برای منافع درازمدت امریکا مناسب نیست. چون مقامات عالی‌رتبه وزارت خارجه، وزارت دفاع و کنسولگری‌ها به‌راحتی نمی‌توانند مسائل را گزارش دهند(مستکین، 1382، ص3).
 
8-3. سیاست توازن قوا به سود رژیم صهیونیستی
سیاست توازن قوا به سود رژیم صهیونیستی، علت و دلیل اصلی مخالفت آیپک با ایران هسته‌ای است که به وضوح در مواضع آن عنوان می‌شود: «قابلیت سلاح‌های هسته‌ای ایران یک تهدید مستقیم برای منافع امریکا و یک تهدید برای موجودیت اسرائیل محسوب می‌شود. این مسئله به احتمال زیاد به گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جای دیگر در منطقه و در سراسر جهان منجر می‌شود در حالی که اساساً تغییر توازن راهبردی در خاورمیانه روی می‌دهد که منطقه‌ای حیاتی برای منافع امنیت ملی امریکاست به شمار می‌آید. در اختیار داشتن قابلیت تولید سلاح‌های هسته‌ای، چه رسد به سلاح هسته‌ای واقعی، رژیم ایران را تشجیع کرده، اجازه می‌دهد به گسترش نفوذ خود در سراسر منطقه به عنوان بخشی از جاه‌طلبی‌های سلطه‌طلبش بپردازد. ایران توانمند به سلاح هسته‌ای احساس اعتمادبه‌نفس در تشدید حمایت بیشتر خود برای متحدان تروریستی مانند حماس و حزب‌الله را خواهد داشت» (The AIPAC Briefing Book، 2014؛ ص14).

4- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد
در ساختار سیاسی امریکا، بازیگران مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند. احزاب، اندیشکده‌ها، صاحبان صنایع بزرگ، اعضای کنگره، سیاستمداران، افکار عمومی و گروه‌های فشار بازیگران تأثیرگذار در شکل‌گیری سیاست خارجی امریکا هستند.
در این میان، گروه‌های فشار و لابی‌گر نقشی مهم ایفا می‌کنند و در میان گروه‌های مختلف لابی‌کننده، گروه‌های لابی‌گر حامی رژیم صهیونیستی از قدرت و اثرگذاری زیادی برخوردار هستند. از سوی دیگر، داشتن روابط نزدیک با این رژیم طی 40 سال گذشته، از بارزترین ویژگی‌های سیاست خارجی امریکا بوده است. لابی صهیونیستی در امریکا نفوذی قوی دارد و بر تصمیم‌گیری سیاسی این کشور در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند. لابی صهیونیستی بر دیدگاه نخبگان سیاسی به طور گسترده و آشکار تأثیر می‌گذارد، به‌گونه‌ای که همه احزاب اصلی موضع یکسانی در حمایت از این رژیم و امنیت آن دارند.
مقام‌های رژیم صهیونیستی همواره به قدرت لابی صهیونیست‌ها در سیاست خارجی امریکا اشاره می‌کنند. به عنوان نمونه، آریل شارون در مورد تأثیرپذیری جرج بوش، رئیس جمهور پیشین امریکا، از سیاست‌های خود گفته بود: «ما ایالات متحده را تحت کنترل خود داریم».
این لابی صهیونیستی برای تضمین و ارتقای سطح حمایت‌های واشنگتن از تل‌آویو، دو راهبرد کلی دارد: نخست این که تلاش می‌کند از این موضوع اطمینان به‌دست آورد که مباحثات عمومی در خصوص رژیم صهیونیستی، از این رژیم، تصویری مثبت نشان دهد. هدف آنها این است که از قضاوت عادلانه عمومی در خصوص هرگونه اظهارنظر انتقادآمیز نسبت به عملکرد رژیم صهیونیستی در امریکا جلوگیری به عمل آورند. دیگر آن که گروه‌های لابی‌گر حامی رژیم صهیونیستی، نفوذ قابل ملاحظه‌ای را در واشنگتن به دست آورده و در این زمینه، کنگره و قوه مجریه را برای حمایت هر چه بیشتر از این رژیم تحت فشار قرار دهند. میزان نفوذ و قدرت لابی صهیونیستی در امریکا به حدی است که نامزدهای ریاست جمهوری امریکا نیز برای کسب رأی و امکان پیروزی در انتخابات درون‌‌حزبی خود به ناچار به جلب رضایت این لابی‌ها روی می‌آورند. برای نمونه، باراک اوباما در سخنانی در یکی از گردهمایی‌های یهودیان گفت: «مفتخرم بگویم که هیچ دولتی در امریکا به اندازه دولت ما برای حمایت از امنیت اسرائیل تلاش نکرده است؛ هیچ کدام. اجازه ندهید غیر از این را به شما بگویند».
به هرروی، رژیم صهیونیستی برای ابقاء موجودیت خود به ابزار نرم روی آورده و قسمت عظیمی از اهداف نرم خود را از طریق امریکا انجام می‌دهد.
با توجه به تحقیق صورت گرفته بدیهی است که دشمنی دولت امریکا با ایران با توجه به نفوذ یهودیان و بالاخص لابی مورد مطالعه یعنی آیپک به‌یقین در حالت عادی پایانی ندارد و به فرموده مقام معظم رهبری اگر امریکا به سوی ایران دست هم دراز کند همان دستان چدنی مخفی شده در زیر دستکش مخملین است و این کار را براساس سیاست‌های پیچیده‌ای انجام می‌دهد که نگاه تیزبینانه و علمی دقیقی را می‌طلبد. از این‌رو، لازم است راهکارهای خاص برای مقابله با این دشمنی‌ها اندیشیده شود. موارد ذیل که با عنایت به روش‌های آیپک استخراج و احصاء شده در این راستا قابل بررسی است:
1- ارائه نمایشی از اندیشه‌محور بودن اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران در بین جهانیان.
2- معرفی صلح‌طلب بودن ایرانیان و افزایش این صلح‌طلبی پس از پذیرش اسلام.
3- آشکار نمودن هویت ضدصلح رژیم صهیونیستی و دولت امریکا با ابزارهای گوناگون.
4- بهره‌برداری بهینه از فرصت حضور در سازمان‌های بین‌المللی.
5- بهره‌برداری از راهکارهای قانونی بین‌المللی در محکوم کردن رژیم صهیونیستی و امریکا در مجامع قضایی بین‌المللی.
6- تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی برای حمایت از مظلومین فلسطینی تا جهان دریابد که این حمایت‌ها پشتوانه مردمی دارد نه صرفاً دولتی.
7- به کارگیری سیاست فعال و فوق فعال در قبال سیاست‌های خاورمیانه‌ای امریکا و رژیم صهیونیستی و به انزوا کشاندن آنها در جهان.
8- بهره‌گیری از سیاست‌ها و مطالب تازه و جدید در مناسبات بین‌المللی به نحوی که امریکا و رژیم صهیونیستی هر زمان با چالشی جدید روبه‌رو شوند. در این مورد بهتر است از بیان مصادیق تکراری در مجامع بین‌المللی خودداری شود تا دنیا همیشه منتظر شنیدن حرف‌های جدید ایران باشد. رعایت اصل غافل‌گیری بسیار مفید خواهد بود.
9- با ابزارهای مختلف جنگ نرم این آگاه‌سازی در امریکا صورت پذیرد که حمایت از رژیم صهیونیستی برای امریکا بسیار پرهزینه و مانعی بزرگ برای رشد این کشور بوده و سرانجام انزوا، افول و مرگ امریکا را به دنبال خواهد داشت. در این راستا، ایران می‌تواند به جای سیاست تدافعی و به جای آن که همچنان با دفاعِ عمدتاً زبانی در برابر تهدیدات امریکا بایستد، با اتخاذ سیاستی تهاجمی بر مبنای تعامل با شهروندان امریکایی، می‌تواند موجی از تقابل نفوذ رژیم صهیونیستی را در امریکا رقم بزند. چنین کار دشواری شاید در ابتدا به کُندی پیش برود یا توسط صهیونیست‌ها خنثی شود اما بذری را می‌کارد که می‌تواند آینده را از آنچه اکنون هست بهتر کند. البته این رویکرد در سطح کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که به عنوان نمونه بارز آن، می‌توان به توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی در جمع سران جنبش عدم تعهد در تهران (شهریور 1391)، خطاب به سردمداران امریکایی مبنی بر توقف حمایت‌های پرهزینه و بی‌فایده از رژیم صهیونیستی که باعث بی‌آبرویی و مخدوش شدن اعتبار بین‌المللی امریکا شده است، اشاره کرد. براین اساس، لازم است این رویکرد به مثابه الگویی اساسی در سطوح مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده و جهت تأثیرگذاری بیشتر، با زمینه‌ای خیرخواهانه و در فضای دیپلماسی عمومی، مردم امریکا را خطاب قرار داده و به شکلی دقیق و علمی، هزینه‌های مادی و معنوی مربوط به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در سیاست خاورمیانه‌ای امریکا را، که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دوش ملت امریکا قرار دارد، یادآوری کند. 
10-  تحقیق حاضر نشان داد که مهم‌ترین روش رژیم صهیونیستی برای دست‌یابی به اهداف خود اقناع کردن افکار عمومی و دولتمردان برای حمایت از آن توسط لابی‌هایش است؛ از این‌رو، برای مقابله با این روش می‌توان از ظرفیت‌های موجود درون امریکا بهره برد.
11-  مانور تبلیغاتی بر روی هسته‌ای بودن رژیم صهیونیستی و امکان رخداد جنگ جهانی با توجه به هویت غیرانسانی این رژیم.
12-  تأکید بر اشتباهات بزرگ گذشته و حال امریکا و رژیم صهیونیستی در جهان.

منابع
- منابع در نسخه چاپی موجود است.
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